
 
 

 

 

ادله و دیدگاه اندیشمندان اسلامی تحلیل 

یه بر با تک پیرامون آفرینش کنونی بهشت و جهنم

 اشاعره و امامیه ،معتزله یآرا

  )نویسنده مسئول(عبدالله میراحمدی

  فاطمه نصیری نصرآبادی

 چکیده

ترین مسائل حوزۀ معادشناسی است که در متون دینی به وجود بهشت و جهنم از برجسته
نظر اندیشمندان اسلامی پیرامون اصل وجود بهشت و خلاف اتفاقه تصریح شده است. ب هاآن

ها آفرینش کنونی های آن اختلاف وجود دارد. یکی از این اختلافجهنم، در جزئیات و ویژگی
در این میان، خوارج، برخی از معتزله و گروهی از زیدیه منکر آید. شمار می بهشت و جهنم به

اند. در مقابل، سایر متکلمان به وجود کنونی بهشت و جهنم بهشت و جهنم شده آفرینش فعلی
ترین ادلۀ نقلی منکران خلقت کنونی بهشت و جهنم، استناد به آیات خلود، از مهم باور دارند.

فانی شدن همۀ مخلوقات و وسعت بهشت است. عبث بودن آفرینش بهشت و جهنم پیش از 
ادلۀ  ترینشت و جهنم در عالم افلاک یا سایر عوالم، از برجستهقیامت و لزوم قرار گرفتن به

خود،  در اثبات مدعایجهنم و شود. قائلان به آفرینش کنونی بهشت عقلی منکران محسوب می
جدای از روایات به آیاتی مانند آیات ناظر به مهیا بودن بهشت و جهنم، آیات مربوط به معراج 

تناد خویش اس ر و آیات بیانگر سکونت آدم و حوا در بهشت، آیات پایانی سوره تکاثپیامبر
در این پژوهش به شیوۀ تحلیل محتوا، پس از تبیین مبانی هر یک از مکاتب کلامی  .کنندمی

دیدگاه و ادلۀ امامیه و اشاعره پیرامون آفرینش کنونی پیرامون معاد، به بررسی و نقد ادلۀ معتزله، 
 .ه استشدبهشت و جهنم پرداخته 

 شمندانیاند دگاهید ،یبرزخ جهنم و بهشت جهنم، و بهشت یکنون نشیآفر ها:کلید واژه
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 قدمهم

مسئله معاد به عنوان یکی از اصول دین اسلام با آفرینش انسان همسو بوده و از آن 
که سیر تکاملی آدمی متوقف در جهان مادی نیست و اوج آن با لقای شود؛ چنانجدا نمی

در  ایپروردگار به صورت شهودی میسر خواهد بود. در این میان، معادباوری جایگاه ویژه
ات مواجهۀ او با حی و به مثابه منشأ کردار درست آدمی، نحوه کیفیت زندگی انسان دارد

گی به یگان هاانسانروست که پیامبران پس از دعوت سازد. ازایندنیوی را دگرگون می
ساختند. با توجه به مندی جهان آگاه میرا به فرجام و هدف هاآنو پرستش پروردگار، 

 هانآاند. ن به مسئله معاد توجه داشتهچنین اهمیتی، اندیشمندان اسلامی از دیر زما
پیرامون مباحث کلی معاد همچون اصل وجود بهشت و جهنم که آیات و روایات فراوانی 

های نظر دارند. در مقابل، دربارۀ جزئیات و ویژگیبه آن اشاره دارد، تشکیک نکرده و اتفاق
ها و آلام تمعاد همچون چگونگی خلقت بهشت و جهنم، کیفیت خلود، اوصاف و لذ

ه، اند. هر کدام از فلاسفهای گوناگون و متفاوتی ارائه کردهبهشت و جهنم و غیره دیدگاه
متکلمان، عرفا و محدثان اسلامی بر پایۀ مبانی فکری و مذهبی خویش به تبیین این 

های مطرح شده پیرامون بهشت و جهنم، خلق و وجود اند. در میان چالشجزئیات پرداخته
خلاف اغلب  هکه بمحل نزاع برخی متکلمان اسلامی بوده است؛ چنان کنونی آن

 خوارج، برخی از معتزله و ،اندیشمندان که به وجود کنونی بهشت و جهنم قائل هستند
 اند. زیدیه منکر خلق فعلی بهشت و جهنم شده

بسیار روشن است که باور به وجود فعلی بهشت و جهنم یقین آدمی به جهان واپسین 
تر از شود. فراساز آمادگی انسان برای رسیدن به سعادت ابدی میفزایش داده و زمینهرا ا

ن شود. با ایآن، سبب جدیت در کسب کمالات و دوری از سستی و پرهیز از گناهان می
حال برخی لوازم عوالم دنیوی مانند زمان و مکان بر نزاع فوق افزوده است، چرا که زمان 

مکان نیز ناظر به بعد ممتد در طول، عرض و عمق است، از  که بیانگر مقدار حرکت و
شوند. در این میان، بهشت و جهنم به عنوان عوالم شئون موجودات مادی تلقی می

های ابهام از جملهباشند. فرامادی از ابعاد مادی عاری هستند و محدود به حدود نمی
اند خلق شدهاست که آیا بهشت و جهنم اکنون این جهنم،  و بهشت مطرح شده پیرامون

ها سه حالت برای پاسخ به این پرسش؟ قرار دارند در کجا اندخلق شده اگرو یا خیر؟ 
 قابل تصور است:

که بل ،شوندنمی هاآنبعد از مرگ داخل  هاانسانولی  ،اندخلق شدهبهشت و جهنم .  1
لقت فایده بودن خاین مستلزم عبث و بی ؛دنشومی هاآنوارد و بعد از حسابرسی در آخرت 

 ست.ا هاآن
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اند و نیکوکاران بعد از مرگ به بهشت و بدکاران به جهنم خلق شدهبهشت و جهنم . 2
 شوند. این نظر نیز با برزخ و حساب و کتاب در قیامت در تعارض است.وارد می

 .شوندو جهنم در آخرت خلق می بهشت. 3
کلامی مانند مواقف، کشف المراد، شرح مقاصد و اوائل های با جستجو در کتاب

توان به صورت گذرا اقوال اندیشمندان مسلمان پیرامون آفرینش کنونی المقالات می
خلق و استمرار )مقالۀ بنیامین آبراهاموف بهشت و جهنم را مشاهد کرد. در این میان،

مان ی و نقد دیدگاه متکلگذارارزشگذارانه و بدون هر گونه به شیوۀ تاریخ (بهشت و دوزخ
هایی نیز به بیان آیات مربوط به بهشت و جهنم اسلامی را ذکر کرده است. در بخش

از احمد شجاعی نیز دیدگاه « وجود فعلی و مکان بهشت و دوزخ»اشاره کرده است. مقالۀ 
ه اای دیدگرا ذکر کرده است؛ اما به طور اجمالی و غیر مقایسه هاآنمتکلمان و دلایل 

مطرح ا رو نقد و بررسی آن  هاآنمخالفان و موافقان آفرینش کنونی بهشت و جهنم، ادلۀ 
خلاف رویکرد سنتی منابع کلامی و تفسیری،  هپژوهش ب حال آنکه در این ،کرده است

تمالی های احهای مخالفان و موافقان آفرینش کنونی بهشت و جهنم و پاسخادله و دیدگاه
اه نظر از رویکرد تاریخی و نگ ت بیان شده است. همچنین صرفبه تفکیک و با جزئیا

دیدگاه و ادلۀ اندیشمندان اسلامی در زمینۀ آفرینش کنونی  قرآنی مطلق، به بازنگری
را مورد نقد و بررسی قرار  هاآناعم از معتزله، اشاعره و امامیه پرداخته و  بهشت و جهنم

 دهیم.می
عاد م درباه اشاعره و امامیه معتزله، متکلمان فکری در این میان، در ابتدا به مبانی

و سپس برای رفع ابهام مخاطبان به تفاوت بهشت و جهنم برزخی و اخروی پرداخته 
ترین منکران دیدگاه گروهی از معتزله به عنوان شاخص ،شود. در بخش بعداشاره می

دامه دیدگاه و ادلۀ در او  گیردخلقت کنونی بهشت و جهنم مورد بررسی و نقد قرار می
 شود.امامیه و اشاعره پیرامون خلقت بهشت و جهنم تبیین می

 امامیه و اشاعره درباه معادمبانی فکری متکلمان معتزله،  .1

ترین مبانی فکری مکاتب کلامی پیرامون معاد، محسوب شناسی شاخصانسان
ی، سلیمانی اردستان شود. این مبنا به مسئله ارتباط روح و بدن مرتبط است.)ر.ک:می

طور کلی، ذات و حقیقت انسان پرسش جدی متکلمان مسلمان از دیر ( به22: 1331
 جسمانى )بدن(، برخی نیز جوهری آید. در این میان، برخی جوهریشمار می زمان به

را به عنوان حقیقت انسان  دو هراز  ایآمیزه ،، گروهی نیز با تعابیری مبهم(روح)مجرد
 اند. برشمرده
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س و نف دربارۀ ارتباط اسلامی متکلمان هایبندی دیدگاهبا وجود دشوار بودن دسته
از قرن سوم تا قرن هفتم)با ظهور خواجه نصیر الدین طوسی(،  هاآنبدن، وجه اشتراک 

 نهات ،در باور اغلب این متکلمان. است نفس تجرد نفی و انگاری)جسم لطیف(جسم
جسمانی  و جسم او ماسوای و شودمحسوب می مجرد کامل و موجود خداوند

انگاری با تعابیر گوناگونی میان متکلمان ( نظریۀ مادی222: 7، ج1322هستند.)ایجی، 
لایتجزی، هیکل محسوس و جسم  های عرضیت نفس، جزءمطرح شده است. دیدگاه

 مان است. در این بخش به اختصار بهلطیف همگی بیانگر عدم تجرّد نفس از نظر متکل
 شود.ها اشاره میهر کدام از دیدگاه

 . عرضیت نفس:1
ه ب حرب بن جعفر و معتمر بن بشر عمرو، بن ضرار مانند متقدم معتزله متکلمان

 نگر مانند بسیاری اعراض از مرکب انسان ،هاآنقائل هستند. در نظر « عرضیت نفس»
 اطلاق مجموع این اوصاف و احوال به انسان و است آن مشابه و قوه و رایحه و

 (311: 11، ج1192-1192همدانی، شود.)می
ل که شیخ طوسی با دلیاین دیدگاه مورد انتقاد امامیه و اشاعره قرار گرفته است. چنان

 مثابۀ هب روح»نویسد: داند و چنین میجوهر انسان می را لطیف جسم عنوان به روح ،نقلی
 اموری چنین به لطیف جسم و شکل جوهر به ندارد. در مقابل پاداش قابلیت عرض

 آن در و شودمی وارد آن به دوباره و خارج بدن از روح که است آن نیز دلیل. تواناست
 جسم و جوهر را روح ( تهانوی از اندیشمندان اشعری،77: 3، جتابی طوسی،).«دارد تردد

 روح یتعرض و نفس تجرد پیرامون فلاسفه دیدگاه نیز است. در ادامه تلقی کرده لطیف
 (333-337: 1م، ج1119 تهانوی،)کند.رد می اند،قائل بدان معتزلی متقدمان کهرا 

 لایتجزی:  . جزء2
جسم  عنوانبه و و امری بسیط« لایتجزی جزء» به را انسان متکلمان اشاعره حقیقت

 در لسفیف نقدهای وجود با اشعری متکلمان از که بسیاری چنان ،کنندتلقی می یفلط
 اجزای از اجسام». بر پایۀ این دیدگاه، دیدگاه پایبند ماندندبه این  بعدی هایسده

. است ناهیمت شمارشان و ندارند عمق و عرض و طول که اندیافته ترکیب ناپذیریتقسیم
. ندارد وجود چیزی ،اعراض و فرد جواهر یا اجسام اجزای ،اجسام جز محدَث جهانِ در

( از نظر 237: 12، ج1332مینایی، «.)نیستند جسم خودْ اما انداجسام هایمؤلفه فرد جواهر
 ست،ا انقسام قابل غیر جسم با آنکه جزء ترینبه عنوان کوچک لایتجزی اشاعره، جزء

( 31: 1، ج1397)شهرستانی، .است قلب انسان در ادراک حیثاز  آن مکان و نبوده مجرد
به طور کلی دیدگاه اشاعره مورد انتقاد جدی امامیه و معتزله قرار گرفته است و نظریۀ 

به  زیلایتج جوهر دانند. با این تقریر که چگونهرا مبتنی بر مغالطه و تناقض می هاآن
 قابل غیر متحرک، غیر قادر، عالم، تواناست جسم یک از قسمت ترینکوچک عنوان
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 رفمتص و مدبر عنوانبه بدن با اشرابطه در و باشد مندزمان غیر و مندمکان رؤیت، غیر
 آن جردت بیانگر فرد جوهر از هاییتوصیف بسیار روشن است که چنین این کند؟ عمل
 با ظریهن این بنابراین. ندارند تردید آن جسمانیت در جزء به باورمندان کهدرحالی است،
 (121: 1313)قجاوند و طاهری،  .است روهروب آشکار تناقض یک

 . هیکل محسوس:3
طور کلی اغلب متکلمان مسلمان تا قرن هفتم، حقیقت انسان را تک ساحتی  به

 زا پذیر ودانند که این حقیقت در بدن مادی و هیکل محسوس و جسمانی مشاهدهمی
ز نی انسان ( به بیان دیگر، حقیقت322: 2، جتااست.)لاهیجی، بی ثابت عمر پایان تا ابتدا

ی تلق ظاهر در کارکرد وسیله فقط خود است و بدن به قائم مادی غیر و بسیط جوهر
 پیکرش و اصلی اجزای به وابسته انسان را رو که هویتشود. این متکلمان، ازآنمی
ل که خداوند با این استدلا ؛دانند که این اجزاء نیز قابل گرگونی و از بین رفتنی نیستمی

 حمصی)کند.می بازآفرینی حفظ کرده و را اصلی اجزای خود نامحدود قدرت و علم با
 مدرک و پروردگار مخاطب را لازمۀ این نظریه که بدن (112-113: 2ق، ج1712 رازی،

ادراک دانستن روح است. نتیجۀ چنین دیدگاهی،  و حیات فاقد کند،واقعی محسوب می
یجی، اات برزخی و ارجاع آن تا زمان  بعث و حشر توسط متکلمان معتزلی است.)انکار حی

 (317: 3ق، ج1322
 لطیف: . جسم7
اغلب متکلمان تا قرن هفتم، نفس را موجودی جسمانی و لطیفِ منطبع در بدن و در  

بقای حیات را به وجود این ماده در بدن  هاآنکنند. عین حال غیر از بدن تلقی می
کنندۀ هیکل محسوس است. برای نمونه دانند. نظریۀ جسم لطیف به نوعی تداعیمی

نظّام از قائلان به جسم لطیف بر این باور است که نفس در بدن همانند آب در گل، 
ز دچار یجریان دارد و تا پایان عمر در بدن باقی است. با تغییر و تبدیل اعضای بدن ن

 (331: 1331شود.)اشعری، تغییر و تبدیل نمی
شناختی متکلمان مسلمان تا قرن هفتم مواردی را برخی از اندیشمندان در نقد هستی

ند از: تقلیل انسان به جسم، نفی حیات پیشین اعبارت هاآنترین اند که مهمذکر کرده
: 1313عنوی.)قجاوند و ذهبی، ارواح، تفسیر مرگ به فنا، عجز از اثبات معاد و مراتب م

12-13 ) 
 اب همگام این خطاها،طوسی با مشاهدۀ  نصیرالدین خواجه چون در ادامه متکلمانی

 دوران اکه تدادند مورد توجه جدی قرار را  نفس تجرد نیز و بدن و نفس رویکرد فلاسفه،
در این میان سهم اندیشمندان امامیه بیشتر از سایر مذاهب  .است یافته ادامه معاصر

اسلامی است. برای نمونه علامه طباطبایی با رویکرد حکمی و با در نظر گرفتن آیات و 
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کند که شناسی خویش مطرح میبه عنوان نظریۀ انسانرا محورهای زیر  روایات،
 ند از:اعبارت

 است؛ او روح همان انسان، حقیقت و نفس .1

 است؛ مجرد و امر عالم از روح، .2

 است؛ بدن غیر از روح، .3

 است؛ متحد بدن با دنیا این در روح، .7

 است؛ بدن به متعلق فعل، از جهت و مجرد خود ذات در روح، یا نفس .2

 است؛ تدبیری تعلق بدن، و نفس رابطه .9

 روح همان یا انسان حقیقت ماند، خواهد مرگ باقی از پس آنچه .7
 (123: 1319مهر، سناییخواه و )حجت.است

 بهشت و جهنم برزخی  .2

سخن به میان  م برزخىو جهنبهشت از  ،اخرویم بهشت و جهنافزون بر قرآن کریم 
سوره  22و ن سوره آل عمرا 191 ،سوره یس 27و  29 سوره غافر، 79 اتآیآورده است. 

یامت و با برپایى ق بودهموقتى و هم اکنون موجود ی که مبهشت و جهنبه این نوع از نوح، 
رو که برخی متکلمان و مفسران، بهشت و جهنم برزخی ازآن. اشاره دارند ،یابدپایان مى

اند، ضرورت دارد به اختصار به آیات ناظر به بهشت را با بهشت و جهنم آخرتی خلط کرده

 وًّا وَعَشِیًّا وَیَومَْالنَّارُ یُعرَْضوُنَ عَلَیْهاَ غُدُ شود. در این میان، آیۀ اشاره و جهنم برزخی
ترین بیان الهی در شاخص .(79)غافر: لَ فِرْعوَْنَ أَشَدَّ العَْذَابتَقُومُ السَّاعَۀُ أَدْخلُِوا آ

این زمینه است. این آیه دربارۀ آل فرعون نازل شده و نشان از خلقت بهشت و جهنم 
، عرضه فرعونیان بر آتش پیش از روز قیامت است. بنابراین این آیهبرزخی است. بر اساس 

یرد گبر آتش، در عالمى قبل از عالم پیش صورت مى هاآنشود عرضه کردن مشخص مى
 و آن عالم برزخ است که فاصله میان دنیا و آخرت است.

 در تفسیر مجمع البیان ذیل آیۀ فوق از نافع از ابن عمر نقل شده که رسول خدا

دهند؛ : هر یک از شما که بمیرد، در هر صبح و شام جایگاهش را به او نشان مىفرمود
اگر اهل بهشت باشد، جایگاهش از بهشت را و اگر اهل آتش باشد جایگاهش از آتش را 

گویند: اینجا جایگاه تو است تا وقتى که خدا در روز قیامت مبعوث دهند و مىنشانش مى
 (272: 9ج ق،1727لسى، مج؛ 229: 3، ج1372 کند.)طبرسی،

اهده توان مشدیگر آیۀ بیانگر بهشت برزخی را دربارۀ سرنوشت مؤمن آل فرعون می
قِیلَ ادخْلُِ الْجَنَّۀَ قالَ یا لَیتَْ قَوْمیِ یَعْلمَُونَ، بِما غَفرََ  فرماید:کرد؛ آنجا که خداوند می

 (29-27یس: ).وَ جَعَلَنیِ مِنَ الْمُکْرَمِینلِی رَبیّ 
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جاى خبر از کشته شدن مرد آمده تا ، به«هقِیلَ ادخُْلِ الْجَنَّ»جمله از نظر مفسّران، 
اشاره کند به اینکه میان کشته شدن آن مرد به دست مردم قریه و بین امر به داخل 
شدنش در بهشت، فاصله چندانى نبوده است؛ آن قدر این دو به هم نزدیک بودند که 

 لا وَکه بر پایۀ آیۀ ل بهشت شدنش همان. چنانگویى کشته شدنش همان و داخ

( 191ان: )آل عمر.یُرزَْقُونَ رَبِّهِمْ عِنْدَ أَحْیاءٌ بَلْ أَمْواتاً اللَّهِ سَبِیلِ فیِ قُتِلُوا الَّذِینَ تَحْسَبَنَّ

؛ 727: 1ق، ج1727)ر.ک: مفید، .شوندمى داده روزى پروردگارشان نزد اند وشهیدان زنده
؛ 79: 1، ج:1377؛ قرشی، 112: 17، ج1377، طباطبایى؛ 22: 19، ج:1397قرطبی، 
 (239: 1، ج1333قرائتی، 

روشن است که منظور از بهشت در آیۀ فوق، بهشت برزخى است نه اخروی، چرا که 
شود که بهشت جاویدان، در قیامت نصیب مؤمنان هم از آیات و هم از روایات استفاده مى

 دوزخ نیز در مورد بدکاران چنین است.گونه که خواهد شد همان
بنابراین بر اساس آیات فوق و برخی روایات، بهشت و دوزخ دیگرى در عالم برزخ 

 که در روایتی امام علىباشد، چناناى از بهشت و دوزخ رستاخیز مىاست که نمونه

اى هاى از حفرهقبر یا باغى از باغهاى بهشت است یا حفره»فرماید: پیرامون قبر می
 ،1371، مکارم شیرازى؛ 213: 9ق، ج1727مجلسى، ؛ 727: 1ق، ج1727مفید، «.)دوزخ

 (239: 1، ج1333؛ قرائتی، 327: 13ج
شدگان از قوم نوح پیرامون وجود جهنم برزخی نیز به قول خداوند در مورد غرق

ا أُدخِْلُوا نَارًا فَلَمْ یَجِدوُمِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَفرماید: توان استناد کرد؛ آنجا که میمی

 (22)نوح: .لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا

ده وسیله آتش جمع کر وسیله آب و سوختن به آیه، خداوند میان غرق شدن بهدر این 

نیز آتش برزخ است که مجرمان پس از مردن و پیش از قیامت در « آتش»مراد از  است.
، مکارم شیرازى؛ 22: 22، ج1377، طباطبایىر.ک: (.آخرت شوند، نه آتشآن عذاب مى

 (39: 22، ج1371
توان بهشت و جهنم را به بهشت و جهنم بر این اساس، در همۀ آیات با قطعیت نمی

زوَجُْکَ الْجَنَّۀَ وَکلُا مِنْهَا  وَقُلْنَا یَا آدمَُ اسْکُنْ أَنتَْ وَاخروی حمل کرد. برای نمونه در آیۀ 

به سکونت آدم  (32)بقره: ۀَ فَتَکُوناَ منَِ الظَّالمِِینحَیثُْ شِئْتُمَا ولَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَرَغَدًا 

اند مفسران شواهد فراوانى را ذکر کرده و حوا در بهشت تصریح شده است. در این میان،
دهد این بهشت غیر از بهشت اخروی است، زیرا بهشت اخروی پایان و که نشان مى

یجه اعمال انسان است و این آغاز حرکت انسان بود. همچنین این بهشت مقدمه اعمال نت
اده وعده د هایش. ضمن اینکه بهشتانسان است و بهشت اخروی نتیجه اعمال و برنامه

 ،شده است اشاره اشجاودانگى به بسیارى آیات در که است جاودانى نعمت شده اخروی،
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نیست.  ممکن آن از رفتن بیرون (،22بقره: «)خالِدُون فِیها هُمْ» که بر اساس تعبیر چنان
 بنابراین بهشت آدم و حوا و خروجشان از آن قابل تطبیق با بهشت اخروی نیست، زیرا

 ،1372ماند.)ر.ک: طبرسی،  خواهد آن در همیشه براى شود جاوید بهشت داخل که هر
، 1333؛ قرائتی، 137: 1، ج1371، کارم شیرازى؛ م299: 1، ج1391؛ بانو امین، 117: 1ج
 (17: 1ج

پیرامون بهشت  از امام صادقدر تفسیر قمی نیز ذیل آیۀ فوق چنین آمده است که 

آدم پرسش شد که آیا از بهشت دنیوی است یا از بهشت اخروی؟ امام فرمود: بهشت آدم 
 هایکرد و اگر از بهشتهای دنیوی است که خورشید و ماه در آن طلوع میاز بهشت

 (73: 1ق، ج1727شدند.)قمی، از آن خارج نمی اخروی بود هرگز

 دیدگاه معتزله پیرامون خلقت کنونی بهشت و جهنم .3

های فرق، خوارج، جهمیه، قدریه، گروهی از زیدیه و برخی از بر اساس گزارش کتاب
بدالجبار عایی، عباد صیمری، ضرار بن عمر و قاضی یشمندان معتزلی مانند ابوهاشم جباند

: 7ق، ج1712؛ سبحانی، 13: 1337راهاموف، اند.)آبمنکر خلق کنونی بهشت و جهنم شده
 در علوم اسلامی و موجود بون آثار هاآن( با توجه به پایگاه فکری معتزله، اثربخشی 711

 شود. در این میان، از جمله، در این بخش به دیدگاه اندیشمندان اعتزالی بسنده میهاآن
 هاآنی معتزله این است که خلقت بهشت و جهنم در قیامت خواهد بود و خلقت باورها

 جز افرادی چون ابوعلی جباییه باشد. اغلب معتزله بدر این دنیا بدون فایده و عبث می
لق اند، بلکه در قیامت خخلق نشدهاکنون و ابوالحسین بصری معتقدند بهشت و جهنم 

 شوند.می

 خلقت بهشت و دوزخ. بررسی ادله نقلی معتزله درباره 1. 3

کر اند، ذتمسک کرده هاآندر این بخش آیاتی که معتزله برای اثبات مدعای خود به 
، بیان هاآنهای های اندیشمندان امامیه و اشاعره بر استدلالدر ادامه اشکالو  شودمی
نش قرآن عدم آفری آیاتدسته از بر مبنای استناد به سه به طور کلی معتزله  شود.می

ا منافات داشتن خلقت بهشت و جهنم بیکی  ؛اندکنونی بهشت و جهنم را نتیجه گرفته
 و بهشت نبودن سوم متصورو  قیامت از پیش موجودات همه هلاکت دوم ،هاآنخلود 
 زمین. و آسمان فنا از پس مگر اجسام تداخل دلیل به جهنم
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 بهشت و جهنم آیات مربوط به خلود. 1. 1. 3

از نظر معتزله با توجه به برخی از آیات قرآن کریم، بهشت و جهنم جایگاه همیشگی 

دار »( و جهنم به 12 فرقان:«)الخلد جنة»که بهشت به اند. چنانو جاویدان معرفی شده

)رعد: أُکُلُهاَ دَائِمٌ وَظِلُّهاَ( توصیف شده است. در آیاتی مانند آیۀ 23فصلت: «)الخلد

دائمی معرفی شده است. آن  ۀها و سایخوردنیهای بهشت، ( نیز در میان نعمت32
 گونه آیات، همیشگی بودن بهشت وابوهاشم جبایی از سران معتزله با استدلال به این

به بیان دیگر،  (227: 2ق، ج1712ی رازی، داند.)ر.ک: حمصجهنم را امری اجماعی می
جاودانه بمانند و نابودی و از لحظه آفرینش باید نم جههشت و ب بر اساس آیات فوق

 .ردراه ندا هاآنهلاکت در 

 . آیۀ مربوط به هلاکت همه اشیاء پیش از قیامت2. 1. 3

)قصص: إلَِّا وجَْهَه ءٍ هالِکٌکُلُّ شیَْبرخی از اندیشمندان معتزله بر پایۀ استناد به آیۀ 

از جمله بهشت و جهنم)اگر خلق شده  موجودات همهکه  اندچنین استدلال کرده (33
 برخی ازباور  بهه چنان ک، قیامت از بین خواهند رفت باشند(، پیش از برپایی روز

ی محال است که بهشت و جهنم وجود داشته یابوهاشم جبامانند  اندیشمندان معتزلی
ی محال بودن وجود کنون ،شود و لازمه این فناعالم فانی می ،از قیامت پیش زیرا ،باشند

، مفید ؛313: 7، ج1332 استرآبادى،؛ 33تا: ابن قیم جوزیه، بی ر.ک:.)بهشت و جهنم است
( بنابراین او از تناقض ظاهری میان آیۀ فوق و آیاتی که بر پایداری 127 )الف(:ق1713

عدم آفرینش  ،های بهشت اشاره داردها و سایههمچون دوام خوردنیبهشت و جهنم 
 گیرد.نی بهشت و جهنم را نتیجه میکنو

 آل عمران 133. عدم تصور گنجایش بهشت و جهنم بر پایه آیۀ 3. 1. 3

وَسَارعُِواْ إِلَى مَغفِْرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضهُاَ استدلال دیگر معتزله این است که در آیۀ 

( عرض بهشت متصور نیست، مگر 133 عمران: آل)لِلْمُتَّقِينالسَّمَاواَتُ وَالأَرضُْ أعُِدَّتْ 

پس از فنا آسمان و زمین به دلیل اینکه تداخل اجسام در یکدیگر ممتنع است.)ر.ک: 
 هاناها و نواحی آسم( بنابراین آیه بر آن دلالت دارد که کرانه723: 7ق، ج1712سبحانی، 

دم ین دلیلی بر عو زمین گنجایش بهشت وعده شده را برای مستحقان ثواب را ندارد و ا
 (332: 7ق، ج1723آفرینش کنونی آن است.)آمدی، 
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 خلقت بهشت و دوزخ. نقد ادلۀ نقلی معتزله درباره 2. 3

 . خدشه بر معنای دوام1. 2. 3

ضعف استدلال معتزله درباره خلود بهشت و جهنم آشکار و واضح است، زیرا منظور 
هاى بهشتى این است که هر خوراکى خورده شود، خداوند همانند از دائمى بودن خوراکی

استرآبادى، کند.)ر.ک: کند و خوراکى دیگرى از جنس آن جایگزین میآن را خلق مى
 ( 227: 2ق، ج1712؛ حمصی رازی، 721: ق1723، سبحانى؛ 313: 7، ج1332

م یعنی های بهشت بعینه ممکن نیست و مراد از دوااز سوی دیگر، دوام خوردنی
 آید و خداوندشود، بدل آن به وجود میهای بهشت خورده میکه چیزی از نعمتزمانی
: 2، ج1331علوى عاملى، ؛ 72: ق1727 تفتازانى، آفریند.)ر.ک:مى را هاآن مثل دوباره
( به بیان دیگر، مراد از دوام 273 :1339حلى، ؛ 217: 1373 محمدى،؛ 1173

( برخی نیز بر این 727: ق1722ست.)سیوری، ا هاآنتۀ های بهشتی، تجدد پیوسخوردنی
های بهشت، پس از داخل شدن مکلفان به آن در روز قیامت باورند که مراد دوام خوردنی

( برخی نیز در پاسخ به باور معتزله در تناقض ظاهری دو دسته 193 :1377بحرانى، است.)
این میان، دوام نوع با تجدد  دانند. دراز آیات، دوام را نوعی و هلاکت را شخصی می

 (129: 7ق، ج1712شه باقی خواهد ماند.)آلوسی، امثال برای همی

 قصص 88. خدشه بر تفسیر آیۀ 2. 2. 3

 معنای هلاکت در لغت و اصطلاح. 1. 2. 2. 3

، طور کلی قصص نیز صحیح نیست. به 33در آیۀ  «هالک»استدلال معتزله به معنای 
ن گیاهان است.)اب خشکیدن مردن و معنای به اصل لغت در «هلک»شناسان، از نظر لغت

برخی نیز با توجه به کاربردهای قرآنی این واژه برای  (223: 12ق، ج1717منظور، 
 کَهَلَمانند آیۀ  چیزی ند از: از دست رفتناند که عبارتمعنا را ذکر کرده چهار هلاکت

(؛ 222 )بقره:النَّسلَْ وَ الْحَرْثَ یُهْلِکَ وَشدن مانند آیۀ  (؛ فاسد21 )حاقه:سُلْطانِیَهْ عَنِّی

قصص.)راغب  33زوال مانند آیۀ  و (؛ فنا27 )جاثیه:الدَّهْرُ إلَِّا یُهْلِکُنا ما وَمردن مانند آیۀ 

 ( 373-377: ق1712اصفهانی، 
 نخاطر ضعف ممک از نظر متکلمان نیز منظور از هلاک هر چیزی یعنی آن شیء به
شود. حال آنکه دوام الوجود بودنش، در ذات خود هالک است، پس با هلاک معدوم می

 شوند و انتهایی برای وجودشان نیستبهشت و جهنم یعنی باقی هستند و منقطع نمی
مچنین جایز است مراد این باشد که هر شیء که زمانی را بر عدم باقی بمانند. ه

الوجود در ذات خود هالک است؛ یعنی ممکن الوجود با نظر به واجب الوجود به ممکن
د و رونباقی و دائمی هستند و از بین نمیبهشت و جهنم که منزلۀ عدم است، در حالی
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بلکه  مستلزم فنا نیست، فوق آیۀ در افزون بر اینکه هالک روند.نیز از بین نمی هاآناهل 
 حیز از تبهش شدند، فانى مکلفین کهزمانی روشن است و تاس انتفاع حیز از شدن خارج
 بودنش موجود اصل با این منافاتى و است هالک رویاز این و شودخارج می انتفاع

 محمدى،؛ 71 :ق1727تفتازانى، ؛ 719: ق1712، همو؛ 729: ق1713 ،حلىندارد.)ر.ک: 
علوى ؛ 132: ق1721محمدى گیلانى، ؛ 313: 7، ج1332استرآبادى، ؛ 217: 1373

 (1173: 2، ج133عاملى، 

 متعلق فنا و هلاکت .2. 2. 2. 3

 فنا برای اشیاء فانی أ(
قصص به اموری اشاره دارد که  33 در آیۀ« ءکلُُّ شیَْ»ور معتزله مراد از خلاف تص هب

که بهشت و جهنم برای بقا خداوند برای آن فنا و هلاکت را مقرر کرده است، در حالی
نه فنا. افزون بر این، نصوص محکمی نیز بر بقا بهشت و جهنم دلالت اند خلق شده

ن شوند و از بیند آن دو هرگز نابود نمیاکنند. اغلب اندیشمندان متقدم نیز قائلمی
 (727 :م2222، طحاوى؛ 122: ق1727ابن رجب حنبلى، روند.)ر.ک: نمی

ءٍ هالِکٌ إلَِّا شیَْ کُلُّدر آیۀ « وجه»برخی از مفسران مصادیقی را در تبیین لفظ 

ال خدا و دین. ح به اشیاء انتساب صالح، جنبۀ ند از: عملااند که عبارتذکر کرده وجَْهَه

 چیزى تنها یمدانست کههنگامى که چرا با یکدیگر ندارند، منافاتى آنکه این تفاسیر چندان
 وىنح به نیز آنچه شودمى روشن است، وندخدا پاک ذات ماندمى باقى عالم این در که
گیرد.)ر.ک: مکارم ىم خود به ابدیت و بقا رنگ نیز آن است، مربوط او پاک ذات با

 (12: 19ق، ج1717؛ طباطبایی، 112: 19ق، ج1377شیرازی، 
 ب( فنا برای موجودات امکانی 

کُلُّ ه در آی« شیء»مقصود از از سوی دیگر در پاسخ به برخی از معتزله که معتقدند 

یعنی تمام موجودات امکانی اعم از دنیوی و اخروی  ؛ما سوی الله است ...هالِکٌ ءٍشیَْ

 رادم گفتتوان می ،گیرندراه هلاک و نابودی را در پیش می سوی خدابرای بازگشت به
موجودات اخروی . حال آنکه نظام حاکم بر ، موجودات دنیوی است نه اخروی«شیء»از 

 دُ وَمَا عِنْدکَُمْ یَنْفَ باشند. بر اساس آیۀنمیاین آیه  مشمولغیر از نظام دنیوی است و 

 کمال حقیقی هر ممکن الوجودی همان چیزی است که او (19نحل: )مَا عِندَْ اللَّهِ بَاقٍ

شود و کمال حقیقی انسان نیز مطلق شدن و رهایی از همه قیدها و در در آن فانی می
سبحانی،  ر.ک:آن هیچ کمالی نیست.)خدا فانی شدن است که برای انسان غیر از 

 (723: 7ق، ج1712
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 تفسیر صحیح هلاکت. 3. 2. 2. 3

 ( هلاکت به منزلۀ بطلان وجود ابتدایی اشیاءأ
 ستهواباند که بنابراین بهشت و جهنم با اینکه وجود فعلی دارند از موجودات اخروی

رو . ازاینگیرندمى او از را وجود فیض لحظه به لحظه و هستند پروردگار پاک ذات به
 منتسب کرد. هاآنتوان مانند اشیای دنیوی هلاکت را به نمی

 ه، بهاآنبر اساس دیدگاه حکما، هلاکت اشیاء عبارت است از بطلان وجود ابتدایى 
خالى شود و همه به نشئه آخرت منتقل گشته  هاآنطورى که دنیا و نشئه اول از وجود 

او قرار گیرند. در مقابل، بطلان مطلق، پس از آنکه هست  سوى خدا بازگردند و نزد و به
إِنَّا شدند، صحیح نیست؛ صریح قرآن چنین بطلانی را نفى کرده و در آیاتی مانند آیۀ 

رَبِّکَ  إلِى( و 3)علق: رَبِّکَ الرُّجعْى إِنَّ إِلى(، 129)بقره: هِ وَ إِنَّا إلَِیْهِ راجعُِونلِلَّ

سوى خداست و خدا منتهای فرماید: بازگشت همه موجودات به( مى77)نازعات: مُنْتَهاها

 (137: 19، ج1377 طباطبایى،سوى اوست.)ر.ک: همه چیز است و بازگشت به
طور کلی در ادبیات قرآنی و روایی، نقطه مقابل هلاکت بقاست نه عدم. بر این به

آنکه ماهیت محکوم است، بی در برخی از موجودات به زوال و تغییر« وجود»اساس، 
که زنده است. در مقابل، معدوم شوند. همچنین ممکن است انسان هلاک شود، در حالی

رگ را مانند و ماند، پر برکت و باقی میاند و مردهیی با آنکه دیگران وفات کردههاناانس
 أَحْیَاءٌ همُْ وَ الْأَمْوَالِ خُزَّانُ هَلکََ کُمَیْلُ یَا»فرماید: می که امام علیمیرانند؛ چنانمی

( همچنین هلاکت در 177: حکمتق1717سید رضی، «.)الدَّهْر بَقیَِ مَا بَاقُونَ العُْلَمَاءُ وَ
 وَ( و 7)اعراف: قائِلُون هُمْ أوَْ بَیاتاً بَأْسُنا فَجاءَها أَهْلَکْناها قَرْیَۀٍ مِنْ کَمْ وَآیاتی مانند 

( به معنای معدوم ساختن 77)مریم: رِءْیاً وَ أَثاثاً أحَْسَنُ همُْ قَرْنٍ منِْ قَبْلَهُمْ أَهْلَکْنا کَمْ

 نیست، بلکه به معنای میراندن و گرفتن حیات است.

 ب( هلاکت موجودات دنیایی به منزلۀ نابود شدن در دنیا و انتقال به آخرت 
ه نشئه در دنیا و انتقال ب بنابراین، منظور از هلاکت، نابودى نیست، بلکه نابود شدن

دیگر و رجوع به خداست و این انتقال از دنیا به آخرت و بازگشت پس از وجود اول، در 
موجوداتى قابل تصور است که دنیایى باشند، اما در موجودات آخرتى چون بهشت و دوزخ 

 :شوند.)ر.کو عرش، هلاکت به این معنا راه ندارد، چون از جایى به جایى منتقل نمى
( شاهد این مدعا سخن 137: 19، ج1377 طباطبایى،؛ 792: ق1723، سبحانى

 دَارٍ مِنْ تُنْقَلُونَ إِنَّمَا وَ لِلْبَقَاءِ خُلِقْتُمْ بَلْ لِلْفَنَاءِ خُلِقْتُمْ مَا»اند: است که فرموده پیامبر

 از فقط و دایشده خلق بودن باقىبراى  بلکه اید،نشده خلق نیستى براى شما ؛«دَار إلِىَ
مجلسى، ؛ 77: ق1717بابویه، شوید.)ابنمی منتقل دیگر)آخرت( دنیا( به خانۀ)ىانهاخ

 (271: 9ق، ج1727
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 آل عمران 133. خدشه بر تفسیر آیۀ 3. 2. 3

 ،درصدد بیان وسعت بهشت استعمران  آل 133 خلاف تفسیر برخی از معتزله، آیۀ هب
 ودنبما هم معتقد هستیم که زیرا د، اشبمان و زمین آسبهشت تمام عرض  واقعاًنه اینکه 

 بهشت و جهنم ،قیامت زمان مستلزم این است که در آسمان و زمینو جهنم  بهشت
 در آن یعنی هندسى اصطلاح همچنین مقصود از بیان عرض،متلاشی و از بین بروند. 

ان، عرض اندیشمنداست. از نظر  وسعت یعنی آن لغوى معنى به بلکه مقابل طول نیست،
تر و در آیه بیانگر مبالغه در وصف وسعت بهشت است، زیرا در نظر انسان چیزی عریض

 کهاین براى قرآن رواینشود. از داده قرار سنجش مقیاس تر از این دو نیست تاوسیع
است؛  کرده تشبیه زمین و هاناآسم پهنۀ به را آن کند ترسیم را بهشت عظمت و وسعت

 كَعَرضِْ عَرْضُها جَنَّةٍ وَ رَبِّكُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ إِلى سابِقُوافرماید: آیۀ دیگری میکه در چنان

شناسیم مثال زده ( همچنین خداوند بنابر آنچه ما در دنیا می21)حدید: الْأَرضْ وَ السَّماءِ

 ،1377م شیرازی، ؛ مکار399 : 1ق، ج1722رازى، فخر تر باشد.)ر.ک: تا برای ما ملموس
 (279: 12، ج1333جوادی آملی، ؛ 11: 3ج

 خلقت بهشت و دوزخ. بررسی ادله عقلی معتزله درباره 3. 3

 . عبث بودن آفرینش بهشت و جهنم پیش از قیامت1. 3. 3

را دادن پاداش و عقاب به نیکوکاران  هدف از آفرینش بهشت و دوزخاز آنجا که معتزله 
ش از پی هاآندانند، معتقدند این کار پس از قیامت متصور است و خلقت و بدکاران می

حال آنکه افعال الهی نباید خالی از فایده و حکمت باشد. بنابراین  ،قیامت عبث خواهد بود
را  هانآچنین مجازاتی پیش از قیامت محقق نیست و این عالم گنجایش وجود 

 (321-332: 7ق، ج1723؛ آمدی، 121: 2ق، ج1721ندارد.)ر.ک: تفتازانی، 
های معتزله)و از پیروان هشام بن عمرو فوطی( نیز بر این باورند که هشامیه از فرقه

نیست، زیرا هیچ  هاآنای در وجود اند و هیچ فایدهنشده آفریده جهنم اکنون و بهشت
 خالی هاآننشده است و  هاآنثواب و عقاب شود، وارد  هاآنموجودی که بخواهد در 

 تبهش بودن ( این استدلال بیانگر آن است که خالى39: 1، ج1397 هستند.)شهرستانی،
 ست.ا هاآن آفرینش بودن بیهوده بر دلیلى قیامت، از پیش جهنم و

 یگردا عالم عناصر یا عالم . لزوم قرارگرفتن بهشت و جهنم در افلاک ی2. 3. 3

استدلال دیگر برخی از معتزله مانند عباد این است که اگر بهشت و جهنم هم اکنون 
در  .یا در عالم عناصر و یا در عالم دیگری باشنددر عالم افلاک یا باید ند باش خلق شده

ه محال است کآید و افلاک لازم میو التیام خرق د، زیرا نند باشنتواعالم افلاک نمی
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عالم عنصری)عالمی که چهار عنصر آب و خاک و آتش و باد در آن بهشت و جهنم در 
د، زیرا عالم عنصری گنجایش بهشتی را که عرضش همانند عرض آسمان و ناست( باش

اش پذیرش تناسخ است، زیرا معنای تناسخ بازگشت زمین است، ندارد. همچنین لازمه
نیز در عالم عنصری روح به بدنی است که در عالم عنصری است. اگر بهشت و جهنم 

را  یگرعالم دی د روح باید به بدنی که در آن عالم است، بازگردد و این تناسخ است؛نباش
 (112: 2ق، ج1721؛ تفتازانی، 321-322: 3ق، ج1322)ر.ک: ایجی، شناسیم.هم نمی

 خلقت بهشت و دوزخ. نقد ادلۀ عقلی معتزله درباره 4. 3

 بهشت و جهنم پیش از قیامت. خدشه بر عبث بودن آفرینش 1. 4. 3

حکم به عبث بودن خلقت بهشت و جهنم نیازمند علم قطعی به عدم ترتب فایده برای 
ر ندانستن حکمت آفرینش یک چیز، دلیل باست و معتزله دلیلی بر این علم ندارند.  هاآن

م دانیم، ولى حق نداریبیهوده بودن آن نیست؛ ما فایده وجودى بسیارى از چیزها را نمى
فایده و لغو بدانیم. از طرفی اعتقاد به مخلوق بودن بهشت و جهنم را بى هاآنکه وجود 

راد مؤثر است.)ر.ک: سبحانی، در این جهان، اثرات تربیتى فراوانی دارد و در روحیه اف
 (723: 7ق، ج1712

که عقل قدرت درک کنند زمانیمعتزله چون بیش از اندازه به عقل استدلال می
در  ،اندآن دو خلق نشده کنند که اصلاًد بیان مینرا نداربهشت و جهنم قت مصلحت خل

 در این آفرینش مصلحتی است که همه جوانب موضوع برای ما روشن نیست و حتماًحالی
مکان نعمت و یا نقمت در  مهیا کردن ،گذشته از اینکه از درک و فهم ما خارج است. 

را به اطاعت و پیروی از تعالیم الهی  نسانو ا گذاردروح انسان مطیع تأثیر شگرفی می
که از نظر محققان، خلقت کنونی بهشت و جهنم، لطف در وعد چنان ،دهدبیشتر سوق می

 (991 :1333لاهیجی، ر.ک: )و وعید پروردگار است.
های آفرینش بهشت و جهنم این است که این دو محل افزون بر این، یکی از حکمت

 و جنیان ساکن آن هاآنتا روز قیامت هستند و در آن روز انسسکونت فرشتگان الهی 
 (93)ب(: ق1713.)مفید، خواهند شد

پاداش نه رابطۀ قراردادی،  و عمل تکوینى میان با در نظر گرفتن رابطۀهمچنین 
 جهنم و بهشت شود. بر این اساس، اگرآفرینش کنونی بهشت و جهنم اثبات می حکمت
 شود.روشن می هاآنمندی آفرینش کنونی فایده انسان فرض شود عمل معلول
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 . خدشه بر لزوم قرار گرفتن بهشت و جهنم در افلاک یا عالم عناصر2. 4. 3

ام به ن موضوعیو است  ی و موضوع افلاک از نظر علم امروز باطلطلمیوسهیئت ب
: 2، ج1333؛ جوادی آملی، 727: 7ق، ج1712.)سبحانی، ندارد افلاک وجودو التیام خرق 
هاى دیگر قائل شویم که آید که به اعاده روح در بدنتناسخ نیز هنگامى لازم مى (277

این هم ربطى به موضوع ندارد. از سوی دیگر، اینکه بهشت و جهنم در عالم دیگرى که 
 (323: 3ق، ج1322، ایجى)ر.ک: ما از آن خبر نداریم، باشد نیز هیچ اشکالی ندارد.

ریح از صآنچه  .است یعتخلاف مسلمات شر ،از بهشت و جهنم فوق برداشتبنابراین 
یا حقیقی هستند و در دنکه بهشت و جهنم دو واقعیت این است آید آیات و روایات بر می

دنیای برزخی ما بر این اساس، اشاره کردند.  هاآنوجود دارند و آیات و روایات به خلقت 
ما و برزخ یا قیامت نیست. برزخ  میانرا احاطه کرده است و مسافت مکانی یا زمانی 

 ؛اردد ی وجودمراتبعالم دنیا، عالم برزخ و عالم قیامت  ولی میان ،همین الان موجود است
بهشت  قیامت از برزخ بالاتر است. ۀعالم وجودی برزخ از دنیا بالاتر است و رتب ۀیعنی رتب

خاطر احاطۀ ظروف و جهنم تجسم اعمال ما هستند؛ چه حسنه چه سیئه و تنها انسان به
 (323: 3ق، ج1322، ایجىنیست.)ر.ک:  هاآندنیوی قادر به رؤیت 

 دیدگاه اشاعره پیرامون مخلوق بودن بهشت و جهنم .4

تر مطرح شد مبانی کلامی اشاعره با امامیه در زمینۀ معاد دارای که پیشچنان
های جدی است. با این حال در زمینۀ خلقت کنونی بهشت و جهنم با یکدیگر اختلاف

بهشت و جهنم هم اشتراک نظر دارند. در این میان، اشاعره همچون امامیه معتقدند که 
 :کنندتأیید استدلال خود بیان میآیاتی را در  هاآن. هستندو مخلوق اکنون موجود 

وَسَارعُِواْ إِلَى مغَْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاواَتُ وَالأَرضُْ أُعِدَّتْ ـ 

 (133عمران: آل).لِلْمُتَّقِين

 أَرضِْ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُواسَابِقُوا إِلَى مَغفِْرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وجََنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرضِْ السَّمَاء وَالْـ 

 (21حدید: ).بِاللَّه

 (131)آل عمران: .وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتیِ أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینـ 

در آیات فوق بر موجود بودن بهشت و « أُعِدَّتْ»در باور اندیشمندان اشاعره تعبیر 
زیرا اهل لغت اتفاق دارند بر اینکه اعداد شیء از  ،کندجهنم در حال حاضر دلالت می

؛ 121: ق1719جوینى،  ؛323: 7ق، ج1723، آمدىدهد.)وجود و ثبوت آن خبر می
کند آل عمران، وجوهی را ذکر می 133( فخر رازی نیز ذیل آیه 122: ق1722باقلانى، 

 ند از:اکه عبارت
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ود دارد که هر یک از این اگر فرض کنیم برای زمین و آسمان چندین طبقه وج .1
شوند و تمام این طبقات به طبقات تشکیل شده از اجزایی باشند که از هم جدا نمی

ست. این گونه ایکدیگر پیوسته باشند و یک طبقه را تشکیل دهند، عرض بهشت این
 داند.رساند که غیر از خداوند کسی آن را نمینهایت وسعت را می

زیرا در نظر انسان  ،مقصود از بیان عرض، مبالغه در وصف وسعت بهشت است .2
ل زده اشناسیم مثتر از این دو نیست. خداوند نیز بنابر آنچه ما در دنیا میچیزی عریض

 (392-399: 1ق، ج1722 فخر رازى،)تر باشد.تا برای ما ملموس

ت آدم و حوا در بهشت به سکون از دیگر آیات مورد استناد اشاعره آیاتی است که

ي ُُْ حَوقَُلْنَا يَا آدَمُ اسْكنُْ أنَْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وكَُلا مِنْهَا رَغَداً  تصریح کرده است مانند آیۀ

 ( 32)بقره: .ةَ فَتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينشِئْتُمَا وَلا تقَْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ

مخلوق بودن بهشت و هبوط آدم و حواء از آن به اشاعره معتقدند این آیات دلالت بر 
 زمین دارند.

از وجود ( که 13-12نجم: )یعِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمأَْوَهمچنین آیات 

 کنند، از دیگردهند و دلالت بر مخلوق بودن آن میالمأوی خبر می جنة و جایگاه داشتن

البته نص صریحی درباره تعیین مکان بهشت و  ؛شعری استآیات مورد استناد متکلمان ا
رش ی هفتگانه و زیر عهاناجهنم وارد نشده و اکثر متکلمین معتقدند بهشت بالای آسم

: 2ق، ج1721)تفتازانی، ولی حق آن است که علم آن  به خداوند علیم واگذار شود. ،است
 (192 :ق1723 ؛ قاری،323: 7ق، ج1723، آمدى ؛9:121ق171جوینى، ؛ 121

 دیدگاه امامیه پیرامون مخلوق بودن بهشت و جهنم .5

نند که در کاستدلال میبهشت و جهنم امامیه نیز بر پایۀ بر دلایل بر خلقت کنونی 
 شود.اشاره می هاآنترین ادلۀ نقلی این بخش به مهم

 مخلوق بودن بهشت و جهنم. ادله نقلی بر 1. 5

 بهشت و جهنمآیات صریح در مهیا بودن . 1. 1. 5

حدید از آیات مورد استناد اندیشمندان امامیه  21آل عمران و  133و  131آیات 
شود. از نظر این اندیشمندان در آیات جهنم محسوب می و بهشت بودن مخلوق پیرامون

داد عتوصیف کرده است. به اتفاق اهل لغت، ا« اعداد»فوق، خداوند بهشت و جهنم را به 
؛ برای نمونه اگر کسی به دیگری بگوید برای آماده کردن و مهیا ساختن استبه معنای 

)ابن فارس، شود وجود طعام است.ام آنچه متبادر به ذهن میتو طعامی را آماده کرده
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؛ قرشی، 122: 3، ج1372؛ طریحی، 222ق: 1712؛ راغب اصفهانی، 21: 7ق، ج1727
شاره ا بهشت و جهنمدر آیات فوق بر بر خلقت کنونی « تْأُعِدَّ»( تعبیر 211: 7ق، ج1712
 :9، ج1377ی، بحران ؛172 :1373؛ همو، 117: 1392، صدرالدین شیرازی)ر.ک: دارد.
 (239: 3، جتای، بیسبحان؛ 273 :1339حلى،  ؛197

عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِدَّتْ  جَنَّةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَ ةٍوَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفِرَبر پایۀ آیه 

و زمین است نباید  هانابهشتی که عرضش مانند عرض آسم( 133آل عمران: )لِلْمُتَّقِین

برای یک نفر باشد، زیرا انسان رغبت دارد بهشت مملوک او مقدارش به این اندازه باشد. 
تر خواهد بود؛ مانند بزرگکه عرض بهشت این خصوصیت را دارد پس طول از آن زمانی

( که آستر را ذکر کرده و اگر 27الرحمن: )بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق مُتَّکِئِینَ عَلىَ فُرشٍُآیه 

که گونه باشد پس رویۀ آن چه خصوصیتی خواهد داشت؟ در این آیه نیز زمانیآستر این
 (279-277: 12 ، ج133 جوادی آملی،(گونه باشد، طول آن چگونه خواهد بود؟عرض این

 . آیات مربوط به معراج پیامبر2. 1. 5

 هَىالْمُنْتَ ةِسِدْرَ عِنْدَ فرماید:خداوند در سوره نجم به جایگاه بهشت اشاره کرده و می

( بسیار روشن است که اگر بهشتی موجود نبود خداوند 13-12نجم: )یالمَْأوَْ جَنَّةُ عِنْدَهَا

رو، ( ازاین222: 3، ج1393کرد.)قمی مشهدی، آن را بیان نمیگونه مشخصات متعال این
برخی از اندیشمندان معتقدند این آیات هم خلقت بهشت و وجود آن و هم جایگاه و 
مکان بهشت را خبر داده، زیرا دیده نشده از چیزی که در آینده محقق خواهد شد در 

که جایگاه ( درحالی722 ق:1712سبحانی،  قالب جمله اسمیه تعبیر شود.)ر.ک:

المنتهی برای ما روشن نیست. جایگاه بهشت نیز مبهم است و از حقیقت آن خبر ةسدر

هى جایى المنت ةسدر«نداریم، جز اینکه در روایتى از ابن عباس نقل شده که گفته است: 

کس جز خدا یابد و بالاتر از آن را هیچدر آنجا پایان مى است که علم هر عالمى
  (273: 2، ج1379جعفرى، ؛ 122: 9ق، ج1727سیوطى،  .)ر.ک:«نددانمى

تواند مکان بهشت را برای ما تعیین کند، تنها چیزی که بنابراین، آیۀ فوق نمی
غیر  هاآناما نظام حاکم بر  ،توانیم بیان کنیم این است که بهشت و جهنم موجودندمی

توان گفت غیر از خداوند کسی ینیز تنها م هاآناز نظام دنیوی است. پیرامون مکان 
 اطلاع ندارد. 
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 . آیات احاطه جهنم بر کافران3. 1. 5

 توان به آیۀقابل برداشت است می هاآناز دیگر آیاتی که موجود بودن جهنم از 
( و آیۀ 71؛ توبه 27عنکبوت: )«نَّمَ لمَُحِیطَۀٌ بِالْکافِرِینیَسْتعَْجِلُونَکَ بِالعَْذابِ وَ إِنَّ جَهَ

بر اساس آیۀ نخست، ( اشاره کرد. 21)کهف: إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالمِِینَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها

را احاطه  هاآنکنند، حال آنکه عذاب از هر سو خداى متعال کافران در عذاب شتاب می
جهنم  را احاطه خواهد کرد. این امر بر موجود بودن هاآنو نفرمود در آینده  کرده است
شبلى  ؛172 م:1139فخر رازى،  ؛12: 1393کند.)ر.ک: صدرالدین شیرازی، اشاره می

 (173: 1339، ىننعما
( به صراحت 2-9)تکاثر: تَرَوُنَّ الجَْحِیمکلَا لوَْ تَعْلمَُونَ علِْمَ الْیَقِینِ لَخداوند در آیات 

کند. کافران را اشاره میداند و احاطۀ آن بر مشاهده دوزخ را برای اهل یقین ممکن می
شود اگر شما علم یقین داشته باشید جحیم را خواهید دید، که این در این آیات بیان می

مطلب دلیلی بر موجود بودن جحیم است و روشن است که این مشاهده، ناظر به شهود 
 اکنند چه در دنیا علم یقینی را پس از مرگ همۀ مردم آن را مشاهده میدر دنیاست و الّ

: 3، ج1371؛ مکارم شیرازی، 722: 1، ج1333ه باشند یا نه.)جوادی آملی، کسب کرد
17-13) 

پس اگر کسی صاحب علم  ،ستا هاناسرّ آیات فوق آن است که جحیم در باطن انس
ین انسان باید تلاش کند پیش از آنکه ایقین باشد جحیم را مشاهده خواهد کرد. بنابر

 از آیات فوق محیط بودن عالم آخرت یقین آن را درک کندجحیم را به چشم سر ببیند با 
 به هانارود انسها کنار میبر عالم دنیوی قابل برداشت است. پس از مرگ که پرده

صورت شهودی بهشت و جهنم خویش را رؤیت خواهند کرد، هر چند اهل معرفت بر 
 رِّزَتِ الْجَحِیمُ لمَِنْوَ بُکه بر اساس آیۀ خلق کنونی بهشت و جهنم آگاه هستند. چنان

ها از دیدگان ( جهنم هم اکنون موجود است و در روز قیامت که پرده39)نارعات: یَرى

 کند.شود، ظهور پیدا میبرداشته می
نِهمِْ ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فیِ بُطُو إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامىهمچنین بر اساس آیۀ 

خورند، هم اکنون در آتش سوزان جهنم گرفتار مى یتیم مال که هاآن( 12)نساء: ناراً

نند. کبین ندارند، آتش درون خویش را مشاهده نمیهستند، ولی از آنجا که چشم حقیقت
روست که برخی از حکما معتقدند آتش جهنم امروز موجود است و دنیا جهانی فانی از این

ی و جاودانه و سراسر نور است و آن صورت حقیقی بهشت و فاسد است و آخرت جهان باق
های حقیقی آخرتی هستند که از این حواس عالم دنیا در پرده و و منازل آن صورت

حجاب هستند. هر کس نیز خودش را بشناسد و پروردگاش را بشناسد ذات خود را از این 
شود. در مقابل، هر میهای آن کند و از اهل آخرت و نعمتپرده و حجاب دنیایی جدا می
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کس ذات خود را با نیروی ایمان و نور عرفان کامل نکند و از صورت دنیایی خود جدا 
تواند آن عالم نورانی را درک نشود، پس نجاتی از عذاب آتش برای او نیست و نمی

 (119: 1392صدرالدین شیرازی، کند.)ر.ک: 

 در بهشت هاآن . آیات مربوط به داستان آدم و حوا و اسکان4. 1. 5

در بهشت و خوردن از درخت  هاآنداستان آدم و حوا و سکونت از اندیشمندان، برخی 
 دانند کهرا مؤید آن می هاآنبهشت و پوشاندن خودشان با برگ بهشت، سپس اخراج 

 وَقُلْنَا یاَ آدَمُآیۀ  هاآنترین آیۀ مورد استناد بهشت و جهنم خلق شده بودند. شاخص

ا مِنَ ۀَ فَتَکُونَأَنتَْ وَزَوجُْکَ الْجَنَّۀَ وَکلُا مِنْهَا رَغَدًا حَیثُْ شِئْتُمَا ولَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَاسْکُنْ 
  (732 :1339 حلى،ر.ک: ( است.)32)بقره: الظَّالمِِین

غیر از بهشت جاویدان است و شاید و حوا باید توجه داشت که بهشت آدم  با این حال
الى اشک ،که بهشت آدم در این دنیاست گونههمانآن از این جهت باشد که استدلال با 

هر چند برخی از اندیشمندان ضمن آنکه . دندارد که بهشت جاویدان هم در این دنیا باش
ند، ادانند، چنین استدلالی را نادرست دانستههای میرا باغی از باغ بهشت حضرت آدم

: 7ق، ج1712شد.)سبحانی، از آن اخراج میجاویدان بود نباید  زیرا اگر بهشت آدم

722) 

 . روایات مربوط به مخلوق بودن بهشت و جهنم2. 5

روایات فراوانی به صراحت بر خلق کنونی بهشت و جهنم خلق دلالت دارند. در این 
 شود:اشاره می هاآنبخش برای نمونه به تعدادی از 

پس از تأیید کردن آفرینش  توحید صدوق، امام رضا بر اساس روایتی در امالی و .1

 گویند بهشت و جهنم اکنونکنونی بهشت و جهنم، دربارۀ پرسش هروی که جماعتی می
ما  گویندگان این سخن از»اند، چنین فرمودند: در قضاء و تقدیر هستند و آفریده نشده

 برا انکارکند، پیامکه خلقت بهشت و جهنم رنیستیم. کسی هاآننیستند و ما هم از 

تحت ولایت ما قرار نخواهد داشت و در آتش دوزخ جاودانه خواهد و ما را تکذیب کرده و 
، همو؛ 117 :1392صدرالدین شیرازی، ؛ 113: 1313 ؛ همو،791: 1379ابن بابویه، ).«دبو

 (1232: 2ق، ج1713فیض کاشانى، ؛ 172 :1373
سوگند »نقل شده که حضرت فرمودند:  تفسیر عیاشی و خصال از امام باقر. در 2

فریده است خالى نمانده که خداوند بهشت را آبه خدا که بهشت از ارواح مؤمنان از وقتی
الى کاران خرا آفریده است، از ارواح معصیت که خداوند متعال آننیز از وقتی ماست و جهن
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 ،1377؛ بحرانی، 321: 2، ج1392؛ ابن بابویه، 233: 2، ج1332عیاشی، «.)نمانده است
 (133: 3ج ،ق1727، مجلسى؛ 132: 2ج

استناد به این روایت از باب خلقت کنونی بهشت و جهنم است و در پی اثبات چگونگی 
ی مادی و معنوی همچون بهشت و جهنم نیست. با این حال، هاناقرارگیری ارواح در مک

اند کنیم که فرمودهمشاهده می جهت روشن شدن موضوع در روایتی از امام صادق

روح با قرارگیری در یک هیکل مثالی پیش از قیامت در بهشت و جهنم اسقرار 
 (33-31: ق1717یابد.)مفید، می

پیرامون مکان بهشت و جهنم پرسیده شد،  . بر اساس روایتی، از امام علی3

؛ 217 :1392ابن بابویه، .)«بهشت در آسمان و جهنم در زمین قرار دارند»حضرت فرمود: 
 (123: 3ق، ج1727، مجلسى

با توجه به این حدیث و روایات مشابه آن که بر آفرینش کنونی بهشت و جهنم اشاره 
. تاس و زیر عرش ی هفتگانههانامعتقدند که بهشت بالای آسم متکلماندارد، اغلب 

 :)نجمالمَْأوْى جَنَّةُعِنْدَها  الْمُنْتَهى ةِعِنْدَ سدِْرَبه آیه  برای اثبات مدعای خویش هاآن

زیر  و جهنم سقف بهشت عرش خداست» :ندکه فرمود پیامبربیان و به ( 12-17

کنند. البته حق آن است که علم آن به خدای دانا واگذار میاستناد  ،«است طبقات زمین
مجلسى، ؛ 399: 1ق، ج1722 فخر رازى، ؛111: 2ق، ج1721نی، تفتازاشود.)ر.ک: 

 ( 797: 2ق، ج1727 ،شبر ؛222: 3ق، ج1727
بهشت، دو هزار سال قبل از  در برفرماید: مى در روایت دیگرى پیامبر اکرم .7

 اللّه، رسول محمد اللّه الاّ لااله» شده: نوشته بیافریند، را زمین و هاآناینکه خداوند آسم
ق، 1727، مجلسى؛ 933: 2، ج1392؛ همو، 72: 1379ابن بابویه، ).«اللّه رسول اخو علىّ

 (131: 3ج
م هم اکنون موجود است، ولى اعمال گرچه بهشت و جهناز نظر اندیشمندان امامیه، 

 رد کهچنان .دارند نقش هاآن هاىدهى به برخى از خصوصیات و ویژگىآدمیان در شکل
 یک ،گویدمى« لاحول و لاقوۀ الاّ باللّه» ذکر مؤمن که بار هر» چنین آمده است: روایتى
گر هنوز بهشت و جهنم ا( 171: 3ق، ج1727، مجلسى.)«شودمى غرس بهشت در درخت

در آن داخل شده و به درخت موجود  اند، چگونه ممکن است پیامبر اکرمخلق نشده

 دروغ است یا بهشت وجود داشته است و پیامبر روایات در آن نزدیک شود، پس یا این

  (39-12: 12ج ق،1723 ،حسینى تهرانى.)ر.ک: در آن داخل شده است
این دسته از روایات به موجود بودن بالفعل بهشت و جهنم دلالت دارند. حال  ،بنابراین

اگر ظهور برخی احادیث بر حدوث قیامت در آینده اشاره دارند، بدین معنا نیست که قیامت 



 

 

اه 
دگ

دی
و 

ه 
ادل

ل 
حلی

ت
ی

اد
رآب

ص
ی ن

یر
ص

و ن
ی  

مد
اح

یر
 م

ی/ 
لام

س
ن ا

ندا
شم

دان
 

615 

ه در آینده ب هانابلکه مراد آن است که انس ،شوداکنون معدوم است و در ادامه یافت می
 (727: 1، ج:1333رسند.)جوادی آملی، قیامت می

 

 گیرینتیجه
نونی به آفرینش ک هاآنیابیم که اغلب با بررسی دیدگاه اندیشمندان اسلامی درمی

دراین میان، با وجود اختلاف مبانی کلامی اشاعره با امامیه در بهشت و جهنم باور دارند. 
. این شودبهشت و جهنم، اشتراک مشاهده می زمینۀ معاد در زمینۀ خلقت کنونی

نند کنظران، افزون بر شواهد روایی برخی آیات را در اثبات مدعای خویش ذکر میصاحب
 ند از: که عبارت

 ؛جهنم و بهشت بودن مهیا در صریح آیات .1

 ؛پیامبر معراج به مربوط آیات .2

 ؛تکاثر پنجم و ششم سوره آیات .3

 بهشت. در هاآن اسکان و واح و آدم داستان به مربوط آیات .7

خوارج، جهمیه، قدریه، گروهی از زیدیه و برخی از اندیشمندان معتزلی به  در مقابل،
اند. در این میان، برخی از عنوان منکران وجود فعلی بهشت و جهنم دلایلی را ذکر کرده

که  کنندمتکلمان معتزلی در اثبات مدعای خویش به برخی شواهد قرآنی استناد می
 ند از: اعبارت
 ؛هاآن خلود با جهنم و بهشت خلقت داشتن منافات .1

 ؛قیامت روز در موجودات همه هلاکت با جهنم و بهشت خلقت داشتن منافات .2

 و آسمان فنا از پس مگر ،اجسام تداخل دلیل به جهنم و بهشت نبودن متصور .3
 زمین.

 زومل همچنینقیامت و  از پیش جهنم و بهشت آفرینش بودن افزون بر این، عبث
 عالم را به عنوان دیگری عالم یا عناصر عالم یا افلاک در جهنم و بهشت گرفتن قرار

کنند. حال آنکه تمامی دلایل ذکر شده این اندیشمندان اعتزالی، دلیل عقلی مطرح می
 حد خرد از ست که بیشا هاآنگرایانۀ های عقلفرضناتمام بوده و مبتنی بر پیش

 دلیلی بر عدم آفرینش را جهنم و بهشت خلقت عدم درک مصلحت و کنندمی استدلال
 دانند.کنونی آن می

 
 



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» / 
ل 

سا
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

تم
هف

00
11

 

611 

 و مآخذ: منابع

 قرآن كريم.

 ،کلام در دوزخ و بهشت استمرار و خلق»(، 4831بنيامين) آبراهاموف 

 .38-401ص ،83، شآسمان هفت مجلهمؤدب،  ، ترجمه زهرا«اسلامى

 فی تفسیر القرآن العظیمروح المعانی ق(، 4141)آلوسی، سيد محمود ،

 .هدار الكتب العلمي :بيروت

 أبكار الأفكار فی أصول  (،ق4188)علی بن ابی علی سيف الدين، آمدى

  .الكتب دار :قاهره ،الدين

 شيخ كنگره :، قمهالإمامی إعتقادات(، ق4141 )علی بن محمد بابويه، ابن 

 .مفيد

 كتابچى :، تهرانالأمالی(، 4881)ـــــــــــــــــــــ. 

 النشر الاسلامی :، قمالتوحید (،ق4833)ـــــــــــــــــــــ.  

 مدرسين جامعه :، قمالخصال (،4818)ـــــــــــــــــــــ.  
  ،أهوال القبور و أحوال  (،ق4181)شهاب الدين احمدابن رجب حنبلى

  .هالمكتبة العصري :، بيروتأهلها إلى النشور

 الاسلامی الاعلام :، قماللغة مقايیس معجمق(، 4101)احمد فارس، ابن. 

 راحالاف بلاد إلى الارواح حاديتا(، بی)بكر، محمد بن ابیجوزيه قيم ابن ،

 .الكتب عالم :بيروت

  ،قواعد المرام فی علم الكلام  (،ق4101)ميثم بن علیابن ميثم بحرانى ،

 .النجفی المرعشی الله آية مكتبة :قم

 الفكر دار :، بيروتالعرب لسان ق(،4141)مكرم بن محمد منظور، ابن. 

 البراهین القاطعة فی شرح تجريد العقائد  ،(4838)استرآبادى، محمد جعفر

  .الإسلامی الأعلام مكتب :، قمالساطعة

 ،المصلین اختلاف و الاسلامیین مقالاتق(، 4833ابوالحسن) اشعری ،

 مكتبه النهضة المصرية. :قاهره
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 تهرانمخزن العرفان فی تفسیر القرآن(، 4814)امين، سيده نصرت ،: 

 نهضت زنان مسلمان.
 الشريف الرضی :قم ،شرح المواقف(، ق4881)ميرسيد شريف، ايجى.  

  ،لايجوز الإنصاف فیما يجب اعتقاده (،ق4181)طيب بن محمدباقلانى ،

  .هالعلمي الكتب دار :، بيروتاعتقاده، لايجوز الجهل به

 ،قمالقرآن تفسیر فی البرهان (،4881)سليمان بن هاشم سيد بحرانى ،: 

  .بعثة مؤسسة

 مكتبة :، قاهرهشرح العقائد النسفیة (،ق4108)تفتازانى، سعدالدين 

  .الأزهريه الكليات

 الشريف الرضی :، قمشرح المقاصد (،ق4103)ـــــــــــــــــ. 

 ،و الفنون اصطلاحات کشاف موسوعة ،م(4331علی) بن محمد تهانوی 

 لبنان ناشرون. مكتبة :بيروت ،العلوم

 انتشارات هجرت. :، قمتفسیر کوثر(، 4881)جعفرى، يعقوب  

 مركز نشر اسراء :، قمتفسیر تسنیم(، 4838)جوادی آملی، عبدالله.  

 الإرشاد إلى قواطع الأدلة فی (، ق4141)بن عبدالله جوينى، عبدالملک

 .هالعلمي الكتب دار :، بيروتأول الاعتقاد

 انديشه در نفس حقیقت»(، 4831)مهرسنايیسعيد خواه، حسين و حجت 

دوفصلنامه ، «طباطبايی علامه تا بغداد کلامی مدرسه از امامیه

 .83ش ،41، سپژوهی دينیانسان

 نور :مشهد ،شناسى معاد(، ق4188)حسينى تهرانى، سيد محمدحسين 

  .قرآن ملكوت

 شرح تجريد الاعتقاد کشف المراد فی(، ق4148)، حسن بن يوسفحلى ،

  .الإسلامی النشر مؤسسة زاده آملى، قم،حسنتعليق حسن 

 ما دليل :، قممعارج الفهم فی شرح النظم (،4831)ــــــــــــــــــ.  

 تهرانمناهج الیقین فی أصول الدين (،ق4141)ــــــــــــــــــ ،: 

  .الأسوة دار
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 مؤسسة  :، قمالتقلیدالمنقذ من  (،ق4148)حمصی رازی، سديد الدين

  .النشر الاسلامی

 الإلهیات على هدى الكتاب و السنة و العقل (،ق4148)سبحانی، جعفر ،

  .المركز العالمی للدراسات الاسلاميه :قم

 النشر الاسلامی.  :، قمبحوث فی الملل و النحلتا(، بی)ــــــــــــ 

 ربانى ، تلخيص على فی الإلهیات محاضرات (،ق4183)ــــــــــــ

 .مؤسسه امام صادق :گلپايگانى، قم

 و اسلام در انسان سرشت(، 4833عبدالرحيم) اردستانی، سليمانی 

 .و مذاهب اديان نشر :قم ،مسیحیت

 تصحيح صبحی نهج البلاغهق(، 4141)سيد رضی، محمد بن حسين ،

 .هجرت :صالح، قم

 دفتر  :، قمالالهیةاللوامع  (،ق4188)عبداللّه بن مقداد الدينسيوری، جمال

  .تلبيغات اسلامی

 الدر المنثور فى التفسیر (، ق4101)بكرسيوطى، عبدالرحمن بن ابى

 .النجفی المرعشی الله آية مكتبة :، قمثورأبالم

 ترجمه سيد محمد تقى تاريخ علم کلام (،4831)ی، محمدشبلى نعمان ،

 .اساطير :تهران فخر داعى،

 قمالملل و النحل(، 4811)احمد بن الكريم عبد بن شهرستانی، محمد ،: 

 الشريف الرضی.

 مفردات الفاظ القرآنق(، 4148)راغب اصفهانى، حسين بن محمد ،

 دار العلم. بيروت:

 ،تهرانأسرار الآيات (،4810)محمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازی ،: 

  .فلسفه و حكمت انجمن

 الإلهیة فی المظاهر  (،4883)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .صدرا حكمت بنياد :، تهرانأسرار العلوم الكمالیة
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 ،تهرانمفاتیح الغیب (،4818)محمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازی ،: 

  .فرهنگى تحقيقات مؤسسه

 ،ترجمه سيد ،ترجمه تفسیر المیزان (،4881)حسين محمدسيد  طباطبايى 

  .دفتر انتشارات اسلامى :قم ،همدانى موسوى محمدباقر

 تهرانفی تفسیر القرآن مجمع البیان (،4888)طبرسی، فضل بن حسن ،: 

 .ناصر خسرو

 ،مجمع البحرين و مطلع النیرين(، 4881)محمد بن فخرالدين طريحی ،

 .مرتضوى :تهران

 دار  :، بغدادشرح العقیدة الطحاوية (،8001)ابن ابى العز حنفىی، طحاو

  .الكتاب العربی

 ،احمد  تحقيق ،القرآن تفسیر فی التبیانتا(، )بیحسن بن محمد طوسى

 العربی. التراث احياء دار :بيروت عاملی، قصير

 آثار انجمن :، تهرانعلاقة التجريد (،4834)علوى عاملى، ميرسيد محمد 

  .فرهنگى مفاخر و

 ،يةالعلم المطبعة :، تهرانالعیّاشی تفسیر (،4830)مسعود بن محمد عياشى.  

  ،قاهرهالأربعین فی أصول الدين (،م4331)عمر بن محمدفخر رازى ،: 

  .الأزهرية الكليات مكتبة

 ارد :، بيروتتفسیر مفاتیح الغیب (،ق4180)ـــــــــــــــــــــــ 

  .العربى التراث احياء

 قمعلم الیقین فی أصول الدين ق(،4143)ملامحسن كاشانى، فيض ،: 

  .بيدار انتشارات

  ،بيروت، شرح کتاب الفقه الأکبرق(، 4183)هروی سلطان بن علیقارى: 

 .العلمية الكتب دار

  متكلمان انگاري جسم»، (4838)ذهبیسيد عباس قجاوند، مهدی و 

 .81، شمجله خردنامه صدرا ،«اللّه ماسوي در اسلامی
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 ،متكلمان انگاري جسم»(، 4838طاهری)سيد صدالدين مهدی و  قجاوند 

هی پژودوفصلنامه انسان ،«(هجري هفتم قرن تا سوم قرن از) نفس درباره

 .84ش ،44، سدينی

 بنياد بعثت. :، تهرانتفسیر احسن الحديث(، 4888)قرشی، سيد علی اكبر 

 دار الكتب  :، تهرانقاموس قرآنق(، 4148)ـــــــــــــــــ

 .هالإسلامي

 هايی از مركز فرهنگی درس :، تهرانتفسیر نور(، 4838)قرائتی، محسن

 قرآن.

  ،انتشارات  :، تهرانالجامع لاحكام القرآن (،4811)محمد بن احمدقرطبی

 ناصرخسرو.

 تفسیر کنز الدقائق و بحر (، 4813)قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا

 وزارت ارشاد اسلامی. :، تهرانالغرائب

 ،الكتاب دار :، قمتفسیر القمی (،ق4101)ابراهيم بن على قمى. 

 ،مهدوی. :اصفهان ،الالهام شوارقتا(، فياض)بی لاهيجی 

 نشر سايه :، تهرانگوهر مراد (،4838)ـــــــــــــ.  

 مؤسسة الوفاء :، بيروتبحار الانوار (،ق4101)مجلسی، محمدباقر.  

 ،مكتب :، قمتكملة شوارق الألهام(، ق4184)محمد محمدى گيلانى 

  .الإسلامی الأعلام
 دار الفكر :، قمشرح کشف المراد(، 4883)محمدى، على.  

 ،أوائل المقالات فی المذاهب و  (،ق4148))الف(محمدمحمد بن  مفيد

  .المفيد للشيخ العالمی المؤتمر :، قمالمختارات

 المؤتمر :، قمالمسائل العكبرية (،ق4148)ب()ـــــــــــــــــــ 

 .المفيد للشيخ العالمی

 قم، انتشارات  :تفسیر القرآن المجیدق(، 4181)ــــــــــــــــــــ

 دفترتبليغات اسلامی.
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 المؤتمر :قم، هتصحیح اعتقادات الامامیق(، 4141)مفيد، محمد بن محمد 

 .المفيد للشيخ العالمی

 دار الكتب الإسلامية. :، تهرانتفسیر نمونه (،4884)مكارم شيرازى، ناصر 

 (4831مينايی، فاطمه ،)«دانشنامه جهان اسلام، «مدخل جزء لايتجزّا، 

 انتشارات دانشنامه جهان اسلام. :تهران ،40ج

 (4311-4318همدانی، قاضی عبدالجبار ،)و التوحید ابواب فی المغنیم 

 المصرية. الدار :ةقنواتی، قاهر جورج تحقيق ،العدل
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